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کتیبه نگاری حرم  
به دستان توانمند 
بانوی فرهیخته
خادم برتر فرهنگی کشور عضو انجمن زنان

 مسلمان جهان است



کتابی در من جا مانده است

       هنوز بیت های کتاب «خروس نگو، یک ساعت» را حفظ هستم، 

خروسی که توی ده شلمرود، هر صبح، آواز می خواند. حیوان ها 

طردش کردند چون با آوازخواندن سرصبحش نمی گذاشت بقیه 

تنبلی کنند. آخر داســتان، ختم به خیر شد. حیوان ها منت آقاخروسه را 

کشیدند تا برگردد.این کتاب  و دیگر قصه های کودکانه، جایزه ای بود که 

آخر هر ثلث می گرفتم. پدرها و مادرهایمان  جایزه را می آوردند مدرسه و 

ناظم سر صف به دانش آموزان می داد. شــاید معنای نظم  داشــتن توی 

زندگی از همین داستان آقا خروسه در ذهنم شکل گرفت، پاکیزه بودن از 

داستان «حسنی نگو بلا بگو»، خوشی کردن در کنار رنج ها از «قصه های 

مــن و بابــام»، دوری از رفیــق بی معرفــت از «دوســتی خاله خرســه»، 

ماجراجویی از «داستان های گالیور» و ... .

چند ســال بعدش که خواندن برایم جدی تر شد، «داســتان راستان» را 

دست گرفتم. خیلی خواندمش، بارها و بارها. احتمالا چون در داستان ها 

جایی برای کشــف معانی وجود داشــت. بعدتر کتاب جای پای خودش 

را در زندگی ام محکم تر کرد. ولع عجیبــی برای خواندن حس می کردم. 

برای این کار وقت نیاز داشتم. مادرم همراهی می کرد. اجازه نمی داد ما 

در خانه کاری انجام بدهیم. می گفت بروید سر درس و مشقتان. واجب تر 

است. من هم سوءاستفاده می کردم. گاهی درس نمی خواندم. کتاب های 

غیردرسی را ورق می زدم. مادرم فکر می کرد کتاب ها به ما چیزهایی یاد 

می دهند که خودش نمی تواند.

کم کم کتاب هایی که می خریدم بیشتر و بیشتر می شد. از پول توجیبی ای 

که شب به شب می گرفتم کتاب می خریدم. مادرم یک بار هم نگفت چرا 

پول به این ها می دهی. توی خانه فضا باز کرد برای آنکه ما کتاب هایمان 

را بچینیم. کتاب خواندن ما را دوست داشت. می گفت به ما درس زندگی 

می دهند. کتاب ها به همه جای زندگی ام رســوخ کردند، توی اتوبوس، 

توی صف بانک، در چمدان ســفر، قبل از خواب، در نشست و برخاست 

با رفقایم. کتاب ها زندگی ام را ســاختند. زندگی ام چندبعدی شــد. من 

فقط آن آدمی نبودم که در فلا ن شهر و فلان خیابان به دنیا آمده بودم و در 

جاهای مشخصی پا گذاشته بودم. تجربه همه آدم هایی که توی کتاب ها 

از آن ها خوانده بودم و با من حرف زده بودند در من زندگی می کردند. من 

بی شمار آدم در درونم داشتم. در ده ها کشور و شهر زندگی کرده بودم و با 

آدم های زیادی نشست و برخاست کرده بودم.

اما از جایی حس کــردم همه خواندن ها، همه کتاب هــا، سر بزنگاه کنار 

می روند. فقط یک کتاب اســت که صفحاتش در درونم باز مانده است. 

نمی توانم آن را ببندم. برایم پایان ندارد. یادم نمی آید که از کی شروع به 

خواندنش کرده ام. چندبار آن را ورق زده ام؟ همیشه بوده، بی آنکه بدانم. 

در درونم کهنه شده و جا افتاده است. خیلی وقت ها در درونم به من فرمان 

می دهد. با اینکه به یاد ندارم شبی پاییزی یا زمستانی  پشت پنجره نشسته 

باشم و آن را باز کرده باشم، انگار هرروز خط به خط آن را خوانده ام.

آن کتابِ که در درونم باز مانده مادرم است. حالا بعد از چهار دهه زندگی، 

وقتی در خودم دقیق می شوم، می بینم رفتار مادرم بیش از همه کتاب ها 

در من رسوب کرده است. حالا صدای او را بلندتر از همه کتاب ها در خودم 

می شنوم. مادرم بلندترین کتابی اســت که تاکنون خوانده ام. چه ساده 

بودم وقتی فکر می کردم سرش را کلاه گذاشــته ام و وقتی او به کار خانه 

مشغول اســت من سرم به کتاب بند است. او درســت در همان لحظات 

داشت در وجود من تندتند می نوشت.

کتاب  مادرم من را بارها از درد رها کرده. گاهی از درون سیاهچال بیرونم 

کشیده، به من یادداده چطور خوب گریه کنم، چطور خود سرکشم را مهار 

کنم، چطور وقتی توی دلم رخت می شــویند آرام به نظر برســم. قدرت او 

بیش از همه کتاب هایی است که بارها خوانده ام. مادرم خودش را زیادی 

دست کم گرفته بود.

اپیزود اول

 پسرهــا را چقــدر با ســیم مفتول و انبردســت 

کتاب خوان کرده ام. نه که خدای نکرده سیمی 

به دست و پایشان زده باشم یا به زور مجبورشان 

کرده باشم. نه. آن قدر سرکلاس های ادبی سیم 

مفتول و سیم چین و انبردست برده ام تا پسرهای 

فراری از خواندن و نوشتن با سیمی که بریده اند 

و ساخته اند و شکل داده اند ارتباط برقرار کنند 

و رضایت بدهند درباره دست سازه شان دوخطی 

بنویسند، به دست ساخته شــان جان بدهند و 

روایتی، داســتانی کوتاه یا ماجرایــی از دل آن 

دربیاید، بعد کم کم پای ثابت کلاس های ادبی 

بشــوند و علاقه مند بــه کتــاب و کتاب خوانی. 

چقدر خودم را به دروغ استقلالی یا پرسپولیسی 

جا زده باشم تا پسرهای فوتبالی دوآتشه رضایت 

بدهند در کلاس ادبی بنشــینند. اگر طرف دار 

تیم مخالفشان بودم، قهر می کردند و درکلاس 

ادبی کانون شرکــت نمی کردند. امــا حکایت 

دخترها فــرق می کند. آن گوشه نشــینی های 

عارفانــه و انس با خانــه و اتاق هــا و پنجره ها از 

دخترها شــخصیت هایی علاقه منــد به کتاب 

و مأنوس بــا قصه ها و داســتان ها و افســانه ها 

ســاخته اســت. کلاس هــای ادبــی دخترانه 

همیشه پرپیمان اســت و چند نویسنده و شاعر 

خوش ذوق و کتاب خوان کشف می شود.

اپیزود دوم

دبستان دخترانه روستایی

آبان بــود. مه بــود. پاییز در مینی بوس روســتا 

می رفــت و برمی گشــت. جــاده بــاران زده از 

شــدت مه دید مناســبی نداشــت. بایــد برای

۲۴ آبان که روز کتاب و کتاب خوانی بود کاری 

می کردم. کتاب قصه ها بین چشم های روشن 

و لبخند های قشــنگ دخترهای روســتا دست 

به دســت می شــد. بچه ها هــر کــدام از خانه 

کتابــی آورده بــود و کتابخانــه بی رمــق و لاغر 

مدرسه را سر و ســامانی داده بود اما این کافی 

نبود. باید جشــنی درخور کتاب و اشتیاق این 

دخترهای معصوم و علاقه مند برگزار می کردم. 

چند روزی فکرم مشــغول بود و با دوســتانم در 

هر نهادی کــه به کتاب مربوط می شــد تماس 

می گرفتم. همه با خوشحالی استقبال کردند. 

کانون کتــاب اهدا کرد و شــاعر خــوب کودک 

و نوجــوان با خوشــحالی پذیرفت کــه به دیدار 

بچه های کتاب خوان و مشــتاق ما در روستایی 

دورافتاده و محروم بیاید. مینی بوس قدیمی ما 

پر از بادبادک و گل و کاغذ رنگی شــد. به جای 

مســافر، کتاب هــا روی صندلی ها نشســتند. 

مینی بوس مدرسه به مدرســه می رفــت و گل و 

کتاب و لبخند هدیه می داد. لذت ادبیات در مه 

دوچندان می شود.

اپیزود سوم

دخترهای دبیرستان

دخترهــای دبیرســتان دیگر «ملت عشــق» 

می خواندند آن روزها و برایشان حکایت زندگی 

و تحولات روحــی و عرفانی مولانا را می گفتم. 

استاد ادبیات دعوت کردم. بچه ها روی زمین 

نشســته بودند. چای می ریختیم سر کلاس و 

صدای چای ریختن در آرامش خواندن اشعار 

مولانا و شرح اندیشــه ها و شــیدایی او، خود، 

جذابیتی بی حد داشت و متفاوت بود. نیازی 

به هیچ چیز دیگــری نبود. تنهــا عطر چای و 

سحر کلام مولانا و دخترهای مشتاق خواندن 

و خواندن و خواندن.

اپیزود چهارم

حالا دیگر دخترهای کتاب خوان من مادر های 

آگاه و فرهیختــه ای شــده اند. کتاب هــای 

مینی بوس دست به دست می شود

مادرها کتاب هــا را بــرای بچه هایشــان زمزمه 

می کنند و بخار قوری می ریزد توی مه روستا.

 فاطمه خلخالی استاد
نویسنده و خبرنگار

لیلا طالقانی آفاق  
 پرتو  فعال فرهنگی

لذت ادبیات در مه

۲

۲شنبــــــه
۲۳ آبان  ۱۴۰۱
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شماره ۳۸۰۹



«خورشید»

زھرا 
شریعتی

خبرنگار

       قطعا گشودن دریچه های یادگیری، 

فرهنــگ و اندیشه ســازی کــودکان و 

و  مطالعــه  طریــق  از  نوجوانــان 

ایجــاد  کتاب خوانــی میــسر می شــود. در 

علاقه منــدی، تشــویق و ترغیــب کــودکان و 

نوجوانــان، اگرچه گروه هایی مانند هم ســالان، 

کتابخانه هــا،  فرهنگــی،  مراکــز  معلــمان، 

ســازمان های مرتبط با فعالیت هــای فرهنگی و 

متولیان فرهنگ کتاب خوانی نقش بسزایی ایفا 

می کنند، نمی توان بر این واقعیــت انکارناپذیر 

چشــم پوشــید که پرچم دار این هویت بخشــی 

فرهنگی خانواده ها هســتند. اکنون باید به این 

پرسش پاســخ داد که تا چه اندازه برای به وجود 

آمدن فرهنــگ کتاب خوانی و مطالعــه در کنار 

سبد اقتصادی برای پدیدار شدن سبد فرهنگی 

در خانواده هزینه یا برنامه ریزی می شود؟.

قاصدک»، سرپناهی برای قصه گویی»

هدی دامغانی می کوشد در مؤسسه قصه گویی 

قاصدک با زبان دختران به دنیا سلام بگوید.

مؤسســه خلاقیت قصه گویی «قاصدک» ســال 

۱۳۹۵ شروع به کار کرده است و هدی دامغانی 

مدیر و مؤسس آن اســت. او مدرس سازمان فنی 

و حرفــه ای در حوزه تربیت مربی کودک اســت. 

او فعالیت حرفــه ای خود را از جشــنواره مادران 

قصه گــو آغــاز و در دوره بعدی این جشــنواره به 

عنوان مــدرس شرکت کرده اســت. اعضای این 

مجموعه ابتدا فعالیت هــای عام المنفعه خود را 

با قصه گویی در بیشــتر بیمارستا ن های مشهد، 

به ویــژه بیمارســتان های تخصصــی کــودکان، 

و  بدسرپرســت  کــودکان  مراکز نگهــداری 

بی سرپرست و مراکز نگهداری معلولان ذهنی و 

جسمی شروع کردند. مهم ترین فعالیت های این 

مجموعــه در حوزه قصه گویی، توانمندســازی و 

آموزش های مهارت های زندگی به کودکان است. 

این برنامه ها با هدف پــرورش خلاقیت، افزایش 

مهارت هــای دســتی، تقویــت اعتمادبه نفس  و 

بهبود وضعیت هوش های نه گانه انجام می شود 

و در بخش آموزش اوریگامی با قصه همراه است.

تفاوت مجموعه قاصدک با مجموعه های مشابه، 

حضــور همیشــگی روان شــناس و کارشــناس 

آسیب شــناس اجتماعــی در برنامه هــا بوده که 

به بررســی اثر تربیتــی و روان شناســی قصه ها 

می پردازد. مدیر این مجموعه می گوید: در طول 

برگزاری کلاس های قصه گویی، نحوه بیان قصه 

شــامل زبان بدن، لحن و اجرا توسط کارشناس 

آموزش داده می شــود. حوزه دیگر فعالیت های 

مجموعه قاصدک، برگزاری کلاس های آموزشی 

بــرای والدیــن در قالــب کارگاه هــا و دوره های 

توانمندسازی است. این کلاس ها شامل آموزش 

قصه گویی و کاردستی اســت که به طور معمول 

در مدارس و بــرای اولیای دانش آمــوزان برگزار 

می شود. البته این مجموعه برای توانمندسازی 

خانواده ها دوره های تندخوانی، تقویت حافظه و 

تمرکز را نیز برگزار می کند.

هم چنین فعالیت های مجموعه قاصدک تربیت 

مربی توانمند برای کودکان به صورت تخصصی 

اســت که مهارت های قصه گویی، قصه نویسی، 

تکنیک هــای کتاب خوانــی، نمایــش خــلاق و 

اوریگامی را شامل می شود.

مربیان آموزش دیده پس از پایان این دوره از سوی 

مسئولان مجموعه به بازار کار معرفی می شوند. 

هدی دامغانی می گوید: قاصدک در برنامه های 

مناسبتی در حســینیه ها، هیئت های مذهبی، 

جشن های تولد و عروسی، جشن های آغاز و پایان 

برنامه هــای قصه گویی، اجراهــای ویژه ای برای 

سرگرمی کودکان به ویژه دختران برگزار می کند.

مؤسســه قاصدک در فضای مجازی هم به تولید 

محتوا در حوزه قصه گویی همراه با نکات آموزشی 

برای والدین، مربیان و کودکان اقدام کرده است.

مســئولان این مجموعه در نظر دارنــد در آینده 

کتابی از مجموعه داســتان های نوشته شده در 

مؤسســه منتشر کنند. البته این امر مستلزم رفع 

مشکلات مالی است. ایجاد یک مکان مشخص 

به عنوان فضایی که برای مادر و کودک محسوب 

شــود هم جزو برنامه های بلندمدت این مؤسسه 

اســت. هم چنین قصد دارد بــا برنامه ریزی های 

لازم، به برگزاری همایش های قصه گویی در همه 

شهرهای ایران اقدام کند.

غنچه ها و شکفتن زودهنگام
مؤسسات فرهنگی ای که در جهت ترویج کتاب خوانی دختران کمک می کنند می توانند مكان مناسبی برای حضور خانواده ها باشند

«شمــــــیم خانـــواده آسـمانی» 

مجموعـه ای فعـال در حـوزه خانواده اسـت 

کـه سـنگ بنـای شـکل گیری آن در سـال 

۱۳۷۲ در جمعـی خانوادگـی و توسـط 

دخـتران نوجـوان و جـوان گذاشـته شـد و 

در سـال ۹۴ بـه صـورت رسـمی آغـاز بـه کار 

کرد. اکنـون ایـن مجموعـه بیش از سـیصد 

عضو دارد کـه در کنار یکدیگر بـرای تحکیم 

فضـای خانـواده و تجلـی فرهنـگ ازدواج و 

فرزنـد آوری تـلاش می کننـد.

حوزه وظایف اعضای گروه «شـمیم خانواده 

آسـمانی» در هفـت طبقـه کاری تعریـف 

شده اسـت کـه در دو بخـش حقیقـی و 

مجـازی فعالیـت می کننـد. ایـن مجموعـه 

برنامه های فرهنگی و خانوادگی را از سنین 

کودکی تا بزرگ سـالی برای مخاطبان خود 

تعریف کـرده اسـت. اعضـای ایـن مجموعه 

از هفت سـالگی بـه سراغ کـودکان می رونـد 

تـا مـوازی بـا رونـد رشـد آن هـا، برنامه هـای 

تربیتـی تعریـف کننـد. ایـن روش هـای 

تربیتی بـا بـازی   و سرگرمـی شروع می شـود 

و تا آموزش هـای مهارت هـای زندگـی ادامه 

دارد. در واقـع، در ایـن  مجموعـه تـلاش 

می شـود افراد توانایی های خود را از سـنین 

کـم بشناسـند و پـرورش دهنـد.

ریحانـه پزشـکی راد، مدیـر ایـن مجموعـه، 

می گویـد: مشـاوره در زمینه هـای اخلاقـی 

و اجتماعـی فرصتی اسـت که ایـن مجموعه 

برای مخاطبـان خود فراهـم آورده اسـت. در 

این بخش، مشـاوره در زمینه های اعتقادی، 

اخلاقی، احکام، روان شناسـی، مهارت های 

زندگی و سیاسـی به افراد در سنین مختلف 

ارائـه می شـود.

ابتکار جالـب این مجموعـه بـرای اثرگذاری 

آموزش هـا بـر مخاطبـان، ارائـه آموزش هـا 

در قالب هـای اجرایـی و شبیه سازی شـده 

اسـت. بـرای نمونـه، در بحـث ازدواج، 

مخاطـب ایـن فرصـت را دارد کـه در مراسـم 

عقـد نمادیـن حـاضر شـود و آمـوزش ببیند. 

پزشـکی راد که سـابقه تدریس در دانشـگاه 

شـهید بهشـتی را نیـز دارد ادامـه می دهـد: 

مشـاوره در مسـائل خانوادگـی در قالـب 

مشـاوره بعـد از ازدواج هـم  توسـط مربیـان 

ایـن  مجموعـه ارائه می شـود که در راسـتای 

تحکیـم خانـواده اسـت. رشـد فرهنگـی و 

قرآنـی حاشـیه شـهر یکـی از دغدغه هـای 

اهالی شـمیم خانواده آسـمانی بوده اسـت. 

در همیـن راسـتا در سـال های گذشـته این 

مجموعـه بـا همراهـی مراکـز حاشـیه شـهر 

اقدام به برگـزاری دوره های آمـوزش مفاهیم 

قرآنـی با روش هـای نوین آموزشـی کـرده که 

مورداسـتقبال بـوده اسـت.

مسـئولان این گروه اجتماعی در سـال های 

اخیر به تشـکیل کارگروه دانشجویی زیرنظر 

مجموعـه اقـدام کرده انـد. این گـروه وظیفه 

دارد بـا فعالیـت در دانشـگاه ها بـر موضـوع 

توسـعه و تعمیـق باورهـای دینـی و اخـلاق 

تـا  اسـلامی دانشـجویان متمرکـز شـود 

دانشـگاه و دانشـجو درمواجهـه بـا هجمه ها 

و مسـائل موجـود سربلنـد باشـند.

«مادرانه هـا» عنـوان فعالیـت فرهنگـی و 

اجتماعـی مجموعـه در زمینـه  آموزش هـای 

مدیریـت خانـه و خانـواده بـه بانوان اسـت. 

این طـرح اقدامی در راسـتای تحقق شـعار 

تحکیم خانواده اسـت کـه در طول سـال در 

حـال برگـزاری اسـت. یکـی از چالش هـای 

اساسـی مجموعه فرهنگی «شمیم خانواده 

آسـمانی» در مـدت فعالیـت، شـناخت کـم 

مجموعه هـا و شـخصیت های مذهبـی از 

ایـن  گـروه اسـت. همیـن موضوعـی سـبب 

شـده اسـت خدمـات ایـن مجموعـه هـم به 

شـکل مطلوب و کافـی بـه شـهروندان ارائه 

نشـود.

تمرین محبت در خانه و حمایت از آن
آشنایی با اخلاق و ساخت محیط اجتماعی سالم از اهداف مؤسسه «شمیم خانواده آسمانی» است

۳

۲شنبــــــه
۲۳ آبان  ۱۴۰۱
۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۰۹
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ریشه های فرهنگی ام در خانواده جان گرفتند

خانــواده اش کتاب خــوان بودند و بعدهــا همسرش کــه هم اکنون 

مدیر گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه امام رضا(ع) است مشوق 

شروع کارش در حرفه نشر شــد. البته خودش نیز دســتی بر قلم دارد. 

«کتاب خوانی از آغاز در خانواده ما یک اتفاق روزمره و معمول بود. از دوران 

تحصیل با آن ارتباط داشــتم و به علت همین علاقه در رشــته زبــان و ادبیات 

فارسی تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کردم. در سال ۷۰ در کنگره سرداران 

شهید استان خراسان رضوی درباره زندگی نامه های شهدا رمان و داستان های 

کوتاهی می نوشــتم. در اغلب کارگاه های حرفه ای نویسندگی شرکت کردم. 

چندین تألیف دارم و مهم تر از همه کتاب های زیادی را ویرایش کرده ام.

دو فرزند دارم. اگرچه دخترم رشــته مهندســی کامپیوتر را انتخــاب کرد، یک 

کتاب خوان حرفه ای اســت و در کارهــای هنری نیز فعالیــت می کند و اغلب 

صفحه آرایی کتاب های نشر را انجام می دهد. همــسرم علاوه بر تألیف و چاپ 

چندین کتاب، ویراستاری را نیز به صورت حرفه ای انجام می دهد و پسرم تاکنون 

چندین داستان نوشته و یک کتاب هم از او به چاپ رسیده است. تقریبا می شود 

گفت کتاب همچون فرزندی در خانواده ما حضور دارد.»

انجمن داستان برای بانوان شهر

فریده سلطانی با پشتوانه فکری و مشاوران خوبی که در خانواده دارد کار نشر 

را خیلی اصولــی و صحیح شروع می کنــد و به این کار از جنبــه اقتصادی اش 

نمی اندیشــد. بنابراین هم زمان با شروع کار نشر، انجمنــی را هم برای بانوان 

راه اندازی می کند تا پاتوقی برای همه آن هایی باشــد که امید نوشتن هرگز در 

دلشان خشک نشده است. «انجمن بانوان ناشر و اهل قلم از سال ۱۳۸۵ شروع 

به کار کرد. ابتدا با برگزاری نشســت های فرهنگی در نمایشــگاه ها به صورت 

رسمی خودمان را معرفی کردیم و از سال ۸۸ به صورت مؤسسه فرهنگی کار را 

گسترش دادیم. برگزاری نمایشگاه  و  همایش های فرهنگی در مقوله نویسندگی 

از عمده اهداف ما بوده است. هر چیزی که در راســتای تألیف و نگارش باشد 

جزئی از کار ماست. البته باید بگویم از آنجایی که کرونا به همه مشاغل آسیب 

زد ما را هم درگیر برخی از مســائل از جملــه تعطیلی جلســات و کارگاه های 

داستانی ای کرد که چندین سال  به صورت مســتمر در مجتمع فرهنگی امام 

رضا(ع) برگزار می کردیم اما با تلاش فراوان، برخی از فعالیت ها و برنامه ها را به طور 

محدود برگزار کردیم و نگذاشتیم دامنه فعالیت هایمان مسدود شود.

به دنبال بانوان نویسنده در حاشیه شهر هستیم 

 از دیگــر دغدغه هــای انجمن بانــوان نــاشر واهل قلم کشــف و شناســایی 

استعدادهای بالقوه ای اســت که تاکنون به جامعه فرهنگی معرفی نشده اند. 

کشــف این اســتعدادها باعث شــد کارگاه های 

آموزشی داستان نویسی را به مناطق حاشیه شهر 

ســوق دهیم و برای آموزش افــراد کم برخوردار اما 

علاقه مند به نویسندگی تلاش هایی صورت دهیم.

 او معتقد است در حاشــیه شهر دختران نویسنده 

و بااستعداد بسیاری حضور دارند که ممکن است 

به علت بعد مســافت نتوانند به کلاس های مراکز 

مختلف مراجعــه کنند. ایــن فرصت بــرای آن ها 

مغتنم است.

نوشتن یک کتاب، یک خانواده را نجات داده است  

 این روزهــا به علت دغدغه ها و مشــکلات محدود 

زمانی، مــردم به فضــای مجــازی روی می آورند و 

نوشتن و نویســندگی ابهت ســابق را ندارد. باید 

گفت هم اکنون چاپ کتاب در دنیــای امروز یک 

جسارت قلمداد می شــود به ویژه برای بانوانی که 

در این مســیر قدم برمی دارند و اجــازه می دهند 

فکر و دنیایی که می ســازند برای همیشــه ثبت و 

ماندگار شود. در همین راستا خانم سلطانی 

شــاهد اتفاق هــای عجیبــی بــرای 

نویسندگان گمنامی بوده که 

بعــد از چاپ کتــاب تحول 

بــــزرگی در زندگی آن ها 

به وجود آمده اســت. 

«راستش نمی توانم 

اسم نویسنده ها 

را بگویــم اما با 

افرادی برخورد 

داشــته ام که 

در مرز یک آســیب اجتماعی بزرگ یا یک مشکل 

لاینحــل بوده اند و پــس از چاپ نوشته هایشــان 

معجزه ای در زندگی  آن ها پدید آمد. روزی خانمی 

به من مراجعه کرد. اصلا بــاور نمی کردم کتاب را 

خودش نوشــته باشــد. ســواد آکادمیک نداشت 

و حتی کتاب هــای زیادی نخوانده بــود اما بعد از 

خواندن نوشته هایش تشویق شــدم کتابش را به 

چاپ برســانم. با چاپ آن کتاب چنان زندگی اش 

متحول شد که به دنبال ادامه تحصیل رفت و از نظر 

اقتصادی و اجتماعی چنــد مرحله ارتقا پیدا کرد. 

این یکی از مواردی بود که رشد و شکوفایی فردی با 

چاپ مطالبش را رقم می زد. البته بین نویسنده ها 

 فریده ســلطانی از آن دســت بانوان دغدغه مند 

در حــوزه فرهنــگ و کتاب خوانــی اســت کــه 

سال هاســت تلاش کرده اســت در کنار چاپ و 

انتشار کتاب به بانوانی که علاقه مند به نوشتن 

هستند کمک کند. او آثار زیادی از نویسندگان 

گمنــام و صاحب نــام خراســان را توســط نــشر

 «طنیــن قلم» به چاپ رســانده و مدیر و مؤســس 

انجمن بانوان ناشر و اهل قلم است. او تا امروز ۵۰ درصد کتاب های 

نویســندگان مطرح و صاحب نام اســتان را چاپ کرده است و از 

نویسندگان تازه کار نیز حمایت کرده است.

این بانوی فرهیخته هم اکنون دبیر جشــنواره داســتان کوتاه 

«نقش آفرینی زن مسلمان ایرانی» است که با محور زن ایرانی، 

خانواده و اجتماع برگزار می شود.

مادرانگی 
برای کتاب هابرای کتاب هابرای کتاب ها

گپ و گفتی با فریده سلطانی که عنوان ناشر برتر استان 
۴۰۰و چاپ ۴۰۰و چاپ  کتاب را در كارنامه خود دارد۴۰۰ کتاب را در كارنامه خود دارد۴۰۰ کتاب را در كارنامه خود دارد

شنبــــــهشنبــــــه
۱۴۰۱ آبان  ۱۴۰۱ آبان  ۱۴۰۱

 فریده ســلطانی از آن دســت بانوان دغدغه مند 

در حــوزه فرهنــگ و کتاب خوانــی اســت کــه 

حمیده وحیدی

گفت هم اکنون چاپ کتاب در دنیــای امروز یک 

جسارت قلمداد می شــود به ویژه برای بانوانی که 

در این مســیر قدم برمی دارند و اجــازه می دهند 

فکر و دنیایی که می ســازند برای همیشــه ثبت و 

ماندگار شود. در همین راستا خانم سلطانی 

شــاهد اتفاق هــای عجیبــی بــرای 

نویسندگان گمنامی بوده که 

بعــد از چاپ کتــاب تحول 

بــــزرگی در زندگی آن ها 

به وجود آمده اســت. 

«راستش نمی توانم 

اسم نویسنده ها 

را بگویــم اما با 

افرادی برخورد 

داشــته ام که 
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افراد زیادی وجود دارند کــه معتقدند چاپ کتاب 

روحیه شان را بسیار خوب کرده است.»

نبود عدالت بین ناشر شهرستانی و تهرانی 

 بانوان نــاشر در شهرســتان ها گمنام تــر از مراکز 

اســتان ها هســتند. آن ها بیش از اینکه به دنبال 

تبلیغــات باشــند تــلاش می کننــد کتاب هــای 

ارزشمندی تولید کنند. «شــاید بخشی از گمنام 

بودن بانــوان نــاشر متوجه خودشــان باشــد که 

نخواسته اند مطرح شوند و ترجیح داده اند در انزوا 

به سر برند. بخشی دیگر برمی گردد به بی توجهی 

مســئولان به جایــگاه فرهنگــی بانــوان و نادیده 

گرفــتن فعالیت های آنــان که این مســئله باز هم 

ناشی از نداشــتن اعتمادبه نفس بانوان فرهیخته 

به فعالیت ها و آثارشان اســت زیرا اگر خود بانوان 

به جایگاه ارزشــمند و والای نویسندگی پی ببرند 

این مهم به یک ارزش تبدیل خواهد شد و دیگران 

نیز بــرای آن احترام قائل می شــوند. ســختی ها 

و مشــکلات نشر در جامعه امروز بســیار فراوان و 

طاقت فرساست طوری که برخی از همکاران ناشر 

از شغل خود انصراف داده اند.»

 خانم سلطانی از نبود عدالت بین ناشر شهرستانی 

و تهرانــی گله مند اســت و ایــن را که چرا ســعی 

نمی شود از هویت بومی و نیروی انسانی استفاده 

بهتر شود یکی از مشکلات امروز می داند. «به مراتب 

کار نشر در شهرستان ها و هم چنین مشهد سخت تر 

از تهران است. چون دسترسی ای که ناشران تهران 

به مراکز پخش و عرضــه کتاب هایشــان دارند به 

هیچ عنوان قابل مقایســه با ناشران شهرســتانی 

برای معرفی آثار منتشره نیست. این یکی از دلایل 

عمده مشکلات نشر است. حتی کتاب فروشی های 

مشهد ترجیح می دهند کتاب های خود را با وجود 

بعد مسافت از تهران تهیه کنند. همان کتاب را اگر 

یک ناشر شهرستانی پیشنهاد دهد شاید نپذیرند. 

این یعنی بی عدالتی. هم چنین ناشران تهرانی 

به هیچ عنوان کتاب های ناشران شهرستانی 

را قبول نمی کنند و اغلــب در مراودات 

خود با نــاشران هم اســتان خود در 

ارتباط اند.»

 احترام ویژه جامعه به زنان 

ناشر و نویسنده

 چیــزی کــه در همــه این 

سال ها باعث شــده اســت خانم ناشر روی پای خود 

بایســتد احترام ویــژه جامعــه و مخاطبانش اســت. 

هیچ کســی او را به علت انتخاب این شــغل سرزنش 

نکرده بلکه برعکس، با توجه به آســیب ها و مشکلات 

نشر، از حمایت مســئولان فرهنگی استان برخوردار 

بوده اســت. «من با طیف گســترده مخاطب مواجه 

نیســتم بلکه افرادی که نزد من می آیند نویسندگان 

و پژوهشــگران اند. آن ها نیز همگی از شــأن و وجهه 

اجتماعی بالایی برخوردارند و برای بانوان ناشر احترام 

خاصی قائل اند. اصلا در کار ما جنسیت معنایی ندارد.» 

همه نویســندگانی که در طول کارنامه نشر خود داشــته 

است برایش ستودنی و قابل احترام اند.

...فضای مجازی نمی تواند شکستمان دهد اگر 

 او فضــای مجازی را بــاز هم قابل اعتــماد نمی داند و 

معتقد است مردم هم چنان به کتاب اهمیت می دهند. 

«بعید می دانم فضای مجازی بتواند با فضای مطالعه و 

کتاب خوانی برابری و مقابله کند زیرا کتاب حق انتخاب 

مخاطب است که آن را با سلیقه خودش انتخاب کرده است در صورتی 

که مطالب فضای مجازی اغلب غیرمســتند اســت و نمی تواند منبع 

خوبی برای ذهن کنجکاو و خلاق مخاطب باشــد. هرچند متأسفانه 

مردم اغلب ترجیح می دهند با مطالب غیرمستند و چه بسا کاذب فضای 

مجازی اوقات خود را سپری کنند و برای مطالعه کتاب حتی چند دقیقه 

هم صرف نکنند. این مسئله باید آسیب شناسی شود.»

!نشر شغل زنان است اما نه با کفش پاشنه دار 

 خانم ســلطانی موافق حضور زنان در کار نشر است اما می گوید این 

کار شرایط خاص خودش را دارد و در هیچ دانشگاهی به شما آموزش 

نمی دهند چطور می تــوان در کار خود حرفه ای بــود. تجربه اولین و 

آخرین معلم شماست. «برای کار نشر، اقتصاد حرف اول را می زند اما 

قبل از سرمایه، دلی بزرگ و روحیه ای خطرپذیر لازم اســت که بتوان 

چرخ های خوابیــده و معلق صنعت نشر را به جلــو هدایت کرد. اینکه 

چطور بتوانی نویسنده ای را که هیچ شــناختی بر روی آثارش نداری 

بشناسی، آثارش را تحلیل کنی، سپس به جامعه فرهنگی معرفی کنی، 

بزرگ ترین تلاش فرهنگی اســت. مهم تر از آن، هم اکنون تهیه کاغذ 

راحت و ارزان قیمت اســت که باید در اختیار ناشر قرار بگیرد و خرید 

کتاب های نویسندگان توســط نهادهای دولتی از دیگر مسائل مهم 

نشر است که باید به آن پرداخته شود. برای کار نشر باید کفش آهنین 

به پا داشت نه پاشنه دار!»

فرزندان هویتمند به ابتذال کشیده نمی شوند 

 خانم ســلطانی کتاب خوانی را در شرایط فعلی به ویژه برای دخترانی 

که با ســؤال های متعدد درگیرند ضرور می داند و معتقد اســت مهم 

نیســت چقدر پرمشــغله ای بلکه باید زمانی برای کتاب خواندن پیدا 

کنی وگرنه خود را در محاصره نادانی خواهــی یافت. «شرایط کنونی 

جامعــه می طلبد کــه بســترهای فرهنگی را قوی ســازیم. بــه گفته 

رهبر معظم انقلاب اسلامی، ما در قبال فرهنگ مسئولیت قانونی داریم 

زیرا فرهنگ یک ملت است که می تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، 

فناور و دارای اعتبار جهانی کند. برای آغاز، باید از خانواده شروع کرد. 

خانواده علاقه مند و فرهنگ دوســت هرگز اجازه نخواهد داد رشــد و 

اعتلای فرزندان محدود بماند و پس از خانواده نقش آموزش و پرورش 

بسیار مهم و چشمگیر است زیرا وقتی هویت یک فرد به او شناسانده 

شود با کوچک ترین تلنگری هرگز دست به ابتذال نخواهد زد. فرهنگ 

در وضعیت و موقعیــت کنونی جامعه ما از اقتصاد مهم تر اســت. باید 

ریشه ها و هویت اصلی خودمان را بشناسیم و برای فرزندانمان از اصالت 

کشورمان سخن بگوییم. فرهنگ یعنی مادر همه زیرساخت ها.»

هیچ عنوان قابل مقایســه با ناشران شهرســتانی 

برای معرفی آثار منتشره نیست. این یکی از دلایل 

عمده مشکلات نشر است. حتی کتاب فروشی های 

مشهد ترجیح می دهند کتاب های خود را با وجود 

بعد مسافت از تهران تهیه کنند. همان کتاب را اگر 

یک ناشر شهرستانی پیشنهاد دهد شاید نپذیرند. 

این یعنی بی عدالتی. هم چنین ناشران تهرانی 

به هیچ عنوان کتاب های ناشران شهرستانی 

را قبول نمی کنند و اغلــب در مراودات 

خود با نــاشران هم اســتان خود در 

ارتباط اند.»

 احترام ویژه جامعه به زنان 

ناشر و نویسنده

 چیــزی کــه در همــه این  چیــزی کــه در همــه این 



مشـهد، پایتخـت معنوی ایـران، محلـی برای 

گذر همـه افراد فرهیخته ای اسـت کـه دل در 

گـرو امـام هشـتم(ع) دارنـد. در ایـن بیـن، بانـو مهنـاز 

شایسـته فر دانش آموختـه دکـتری هـنر اسـلامی از 

کشـور انگلسـتان اسـت که عنوان خادم برتر فرهنگی 

کشـور را نیز دارد. او بعد از ورود به ایران، در دانشـگاه 

تربیـت مـدرس تهـران بـه عنـوان عضـو هیئـت علمی 

جذب شـد و همان زمان متوجه شـد منابـع مطالعاتی 

هـنر اسـلامی در ایـران بسـیار کـم اسـت. ایـن بانوی 

فرهیختـه تـلاش کـرد بـا گـردآوری تألیف هـا و ترجمه 

آثـار شرق شناسـان، هـنر شـیعه را در جهـان بازتـاب 

دهد. بـه گفتـه خـودش، تفـاوت مطالعاتـی کـه او در 

بیست سال گذشـته انجام داده اسـت به بطن و ریشه 

مفاهیـم در هـنر اسـلامی برمی گـردد و اطلاعـات 

به دسـت آمده از منابـع اصیلـی همچون قـرآن، روایات 

و کتاب هـای ادبـی و تاریخـی اسـتخراج می شـوند. 

کتیبه نـگاری در حـرم مطهـر امام رضـا(ع) پـروژه بسـیار 

گسـترده ای اسـت که دکـتر شایسـته فر هم اکنـون در 

حال انجام آن اسـت، مجموعه بسـیار مفیـدی که بعد 

از انتشـار می تواند به صـورت منبعی مرجـع در اختیار 

علاقه منـدان بـه هـنر اسـلامی قـرار گیـرد. یکـی از 

پژوهشهـای او دربـاره نقش زنـان در زمینه گسـترش 

معـماری در عـصر تیمـوری و صفویـه اسـت. او معتقد 

اسـت تاریخ ایران دربـاره بانوان سـکوت کرده اسـت و 

در منابـع از آن ها کمتر یاد شـده 

اسـت. می گوید: در طـول تاریخ 

ایـن سرزمیـن، از بعـد حکومـت 

ایلامیـان، شـاهد هسـتیم همـه 

کار  روی  کـه  حکومت هایـی 

می آمدنـد به اصطـلاح مردسـالار 

بودند بـه گونه ای کـه برای نمونـه، در طـول چهار قرن 

امپراتـوری ساسـانیان، مـا فقـط شـاهد حکمرانـی 

دوسه سـاله پوراندخـت و آزرمیدخـت هسـتیم. بـا این 

حـال، این بـه معنـای آن نیسـت که زنـان در ایـران در 

جایـگاه ضعیف تـری در مقایسـه بـا مـردان قـرار 

داشـته اند بلکـه همیشـه در طـول تاریـخ، اخبـاری از 

تأثیر مسـتقیم آن هـا حتـی در تصمیم های کشـوری و 

لشـکری شـاهان شـنیده ایم. بـه طـور کلـی، می توان 

گفـت در ایـران زنـان کمـتر در پیش زمینـه فعالیـت 

داشـته و تأثیـر خود را بیشـتر به طـور غیرمسـتقیم و از 

طریق مردان بر جامعه خود می گذاشته اند.

دکـتر شایسـته فر از بانـوان علاقه منـد بـه پژوهـش 

می خواهـد صبـوری در پیـش بگیرنـد: بـدون شـک، 

در طـول تاریـخ، زنـان از نیـروی شـگفت انگیز صـبر 

و تحمـل و از طرفـی تمرکـز و دقـت و نظـم برخـوردار 

بوده انـد. ایـن یکـی از بزرگ تریـن برگه هـای موفقیت 

آن هـا در عرصه هـای زندگـی و همین طـور تحقیـق 

و پژوهـش بـوده اسـت. البتـه داشـتن همراهـان 

دلسـوز، دانا، مشـوق و فهیم در ایـن راه به آنان بسـیار 

کمک کننـده اسـت.

در حـــالی که این روزها 

فضای مجازی روزانه با هشتگ 

دخترانه مدام دنبال می شود 

یکی از دختران پرانرژی و باانگیزه 

مشهدی به نام زینب ثابتی که 

معاون آموزشی دبستان دخترانه 

و  پیج «مجردخت»  نیز هست 

هشتگ اینستاگرامی آن را فعال 

کرد. به گفته خودش این پیج 

قـــرار است هویت دختران 

مــــــجرد را به رســــمیت 

بشنـاسد و در مــــیــــان 

فعالیـــت های بانوان که 

همیشه همسر و مادری را به 

نمایش می گذارند از دغدغه ها، 

روزمرگی ها و مشکلات اقتصادی 

و اجتماعی این افراد حرف بزند.

در ابتــــــــــــدای شـکل گیری 

مجردخت بیش از صدها کاربر 

اینستاگرامی از دغدغه دخترانه 

خود نوشتند و موج رسانه ای در 

زمینه هویت دختران مجرد شکل 

گرفت و به مرور این دغدغه جدی تر شد. در فروردین امسال دختران دور هم جمع 

شوند و فعالیت مستقل و رسمی خودشان را در شهر مشهد آغاز کردند. امروز مجردخت 

توانسته است با همراهی بانوان مشهدی دورهمی های تجربه محور، رویداد یک روزه و 

طبیعت گردی را برگزار کند.

فصل اول فعالیت های این پیج اشتغال نام دارد و قرار است دختران جوان در این فصل 

به مفهوم عمیق تری از اشتغال فکر کنند.

ثابتی می گوید: ما می خواهیم در مجردخت رؤیای فردی خود را ترسیم کنیم تا در نهایت 

به یک رؤیای جمعی برسیم و بیاموزیم چگونه درگیرهای فکری خود را در جهت رسیدن 

به رؤیای جمعی دختران انتخاب کنیم.
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کتیبه نگاری حرم  به دستان توانمند بانوی فرهیخته
خادم برتر فرهنگی کشور عضو انجمن زنان مسلمان جهان است
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شماره ۳۸۰۹

زن در گفتمان انقلاب اسلامی
مجمع «مبین»  تلاش می کند این روزها در دورهمی های 

زنانه به سهم زنان از قدرت و سیاست بپردازد

 «مبیـن» جمعی از بانـوان دغدغه مند در عرصه هـای فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند که سـه سالی است در 

مشـهد مشـغول فعالیت انـد. از مهم تریـن اهـداف ایـن مجمـع رشـد و 

ارتقـای بینش هـا و آگاهی هـای انقلابـی و تـلاش در جهت خودسـازی 

اخلاقی اجتماعی جامعه و مقابله هوشـمندانه با تهاجم فرهنگی است. 

ارتقای سـطح پایبندی جامعه به اصـول و ارزش های اسـلامی و دفاع از 

آرمان های انقلاب اسلامی و هویت ملی از دیگر اهداف آن هاست.

بارزتریـن خـط مشـی مبین التـزام عملـی به نـشر و ترویـج الگوی سـوم 

مسـلمان تعمیم و گسـترش فرهنگ امر به معـروف و به خصـوص  امر به 

معـروف مسـئولان و تکیـه بر نسـل جوان بـه عنـوان سرمایه هـای اصلی 

ایـران عزیزمـان و انقلاب اسـت.

بـا توجـه بـه حـوادث اخیـر و در جهـت پاسـخ بـه جهـاد تبیین،خانـم 

دکـتر رقیه فاضـل، اسـتاد ایـن دوره، هویت اصلـی نقـش زن در انقلاب 

اسـلامی را مورد بررسـی قرار می دهـد. از مهم ترین پرسـش هایی که در 

ایـن دوره به آن پاسـخ داده می شـود سـهم زنـان  در انقلاب اسـلامی  در 

نـگاه  امـام خمینـی (ره)مدتـی از زمـان هر جلسـه نیز به پرسـش و پاسـخ 

شرکت کننـدگان و بررسـی حـوادث اخیـر پرداختـه می شـود.



آغاز تحصیل شهید آقاسی زاده در دانشگاه تورنتوی کانادا با حضور امام 

خمینی(ره) در پاریس هم زمان شد. او آرام نگرفت و برای پیوستن به نهضت امام 

عازم فرانسه شد. روزها مترجم خبرنگاران خارجی بود و شب ها در نوفل لوشاتو 

نگهبانی می داد. با تأکید امام بر اتمام تحصیل، دومرتبه عازم کانادا شد. در طول 

تحصیل، به لحاظ برتری علمی و اعتقاد به انقلاب اسلامی و تلاش های بی دریغ در 

انجمن اسلامی کانادا، از مکر و حیله منافقین، گروه های مخالف مشکلاتی در مسیر 

تحصیل و فعالیت های سیاسی و مذهبی اش به وجود آوردند اما او با استقلال فکری و 

اتکا به نفس، تلاش همه جانبه ای را با کمک دانشجویان مسلمان در جهت افشای 

چهره گروهک های منافق شروع کرد. کارشناسی خود را در رشته مهندسی سازه ها و 

سپس کارشناسی ارشد را در رشته پل سازی با ارائه تز مهندسی در دانشگاه تورنتوی 

کانادا با معدل بالایی گذراند و رتبه اول دانشگاه را کسب کرد.

زینب طوسی، همسرش، درباره زندگی ساده اش در حین اینکه یکی از فرماندهان 

اثرگذار جنگ بود می گوید: ایشان یکی از نخبگان مهندسی بود.

 شاید باورتان نشود که آن زمان حتی از خارج کشور هم برای کار مدام به او تلفن زده 

می شد. یادم هست یک بار پیشنهاد کاری بهش شده بود که در دهه ۶۰ میلیون ها 

تومان کارمزد داشت. الان دوستان و هم رده های ایشان از شهرت زیادی برخوردارند 

اما شهید اصلا اهل این چیزها نبود. حتی وقتی به دفترش می رفت، پشت میز 

نمی نشست و یک چمدان داشت.

بانو طوسی تا زمان شهادت، همراه شهید به مناطق جنگی می رفت. دراین باره 

می گوید: یک هفته بعداز عقد، با یک چمدان با ایشان همراه شدم. 

نزدیک به ۲۹ بار شهر به شهر و جابه جا تغییر مکان دادیم. تازه نه اینکه ایشان را ببینم 

بلکه شاید هفته ای یک بار یا دو هفته ای یک مرتبه به خانه می آمد. من و بچه ها حتی 

توی کانتینر هم زندگی کردیم. در حالت خوبش، در اتاقی دوخوابه که توالت و حمام 

و یک اجاق گاز هم برای آشپزی داشتیم. همین طور یادم هست یکی از خانه هایی که 

در آن زندگی می کردیم، شکاف عمیقی داشت. یک مرتبه که مادرم برای دیدنم آمده 

بود، می گفت: دختر، مراقب باش جانوری نیاید و به بچه هایت آسیبی نزند. حتی 

آن وقت ها لیوان نداشتیم و در شیشه مربا چای می خوردیم. تازه فضای جنگ بود و 

نمی شد از خانه بیرون رفت. گاهی که موشک می زدند، من مجبور بودم سه طبقه را 

با دو فرزند قد و نیم قد و یکی که باردار بودم پایین بروم و باز بالا بیایم. با این حال، 

عاشقانه او را دوست داشتم. به همه می گفتم آدم باید جایی زندگی کند که همسرش 

هم باشد.

ستاره ما بی ستاره ها باش
باید سـاکن مشـهدالرضا باشـی تا درک کنـی چگونـه تک تـک کوچه ها و 

خیابان هـای ایـن شـهر هـر صبـح و شـب بـه یـک عشـق عمیـق و بـه یـک 

گنبد طلایی رنگ می رسـند، به یک حرم بزرگ، بـه یک حیاط باصفـا، به کبوترهای 

جلـدی کـه خیـال پریـدن ندارند.سال هاسـت خصلـت مشـهدی ها ایـن شـده کـه 

وقتی از هجوم نامهربانی های دنیا قلبشـان تیر می کشـد و خسـته می شـوند، اصلا 

از دنیا که بریده و کنده می شـوند، آن وقت دلشـان می خواهد قدم بزنند، به سـمت 

گنبد طلایـی . مشـهدی ها به گـواه همیـن نشـانه رو می کنند به سـمت حـرم و از 

آقـا بـرای شروع روزشـان رخصـت می خواهنـد و روزشـان را بـا یـک «سـلام» 

آغازمی کنند.

اشک هایی که بی قرار و بی صدا روی گونه می غلتد

در کوچه پس کوچه هـای ایـن شـهر شـلوغ، هـر لحظـه  کـه عاشـقانه رو بـه 

سـوی حرم یار گام برمی داریم، همین که گنبد و گلدسـته را می بینیم دست 

و پایـمان می لـرزد و چشـممان به سـمت ورودی حـرم می چرخد. اشـک هایمان 

چقـدر بی قـرار و بی صـدا روی گونـه می غلتـد و هیچ کس از حـس و حالمـان باخبر 

نمی شـود. در مقـام «رضـا»، رو به سـوی گنبد طلایـی زانو می زنیـم و محو دارالشـفا 

می گوییـم: السـلام علیک یـا علی بـن موسـی الرضا.

درسـت مثـل تک تـک کبوترهـای جلـد حـرم مـا مشـهدی ها هـم می نشـینیم یـک 

جـای دنـج تـوی صحـن، زل می زنیـم بـه تک تـک آدم هایـی کـه نمی دانیـم چـه 

روزگاری دارنـد. زل می زنیـم بـه کبوترهایـی کـه گاهـی دلمـان می خواهـد جـای 

آن هـا باشـیم. زل می زنیم بـه آسـمان آرام حـرم و مهربانـی و امیـد از فضایـش هدیه

 می گیریم.

چه غم دارد آنکه تو را دارد

یـک گوشـه دنـج تـوی صحـن می نشـینیم و زمزمـه 

می کنیـم: یـا امـام رئـوف، سال هاسـت بـه محبـت 

و ولایت تـو پنـاه آورده ایـم. مـا را از هـوای دل انگیز 

کرامتـت سرخـوش کـن.

زمزمـه می کنیـم: مـا را بـه انـدازه کبوتـر گنبـدت 

قبول کـن آقـا و سرگردانی مـان را سـامان ببخش 

ای آن کـه حرمت قبله دل  های شکسـته اسـت. 

اینجاسـت کـه یـک دنیـا آدم نگرانی هـا و 

غم  هایشـان را بـه پنجـره فـولاد تـو گـره 

می زننـد. حرمت 

از آسمان پرستاره 

پرسـتاره  تر  نیـز 

اسـت یـا غریب الغربا! 

چقـدر آدم اینجاسـت کـه 

در هفـت آسـمان غیـر از تـو 

ستــــاره  ای ندارنـد. پـس بیـا ای 

مهربان تریـن امـام، تـو هـم سـتاره همه 

مـا بی سـتاره  ها بـاش.

اعظم عباس پور
فعال فرهنگی

س رضوانه  
رگ

ن

زندگی عاشقانه با شاگرد اول دانشگاه تورنتو
همسر شهید حسن قاسی زاده از روزهایی می گوید که در كانتینر به 

همراه او زندگى کرده است

لیلا جانقربان

۷

۲شنبــــــه
۲۳ آبان  ۱۴۰۱
۱۹ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۰۹

پاسخ به پرسش های حقوقی
  در این ستون به پرسش های حقوقی مخاطبان عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا به شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 آیـا می توانـم یارانـه خـودم و فرزندانم را به جـای نفقه اسـتفاده

؟ کنم

زن تنهـا می توانـد سـهم یارانـه زوج را بـه عنـوان نفقـه توقیـف و 

برداشـت کند و سـهم فرزنـدان حتـی اگر حسـاب توقیف شـده 

باشـد، با تقاضای سرپرسـت خانوار که یارانه به حسـاب او واریز 

می شـود، قابلیـت رفـع توقیـف دارد.

 مدیر سـاختمان به دلیـل پرداخت نکردن شـارژ از سـوی برخی از

همسـایه ها، در پشـت بام را بسـته اسـت. این مسـئله همه را به درد 

سـر انداخته. آیا اجازه ایـن کار را دارد؟

تصمیم گیـری دربـاره مشـاعات سـاختمان بایـد در جلسـات 

ساختمان مطرح شـود و با تصمیم اعضا باشـد. مدیر ساختمان 

نمی توانـد به تنهـای دربـاره مشـاعات تصمیـم بگیـرد.

 زنی بازنشسـته هسـتم کـه با دختـرم زندگـی می کنـم. خانه ای 

خریداری کردیم که نمی دانستیم بدهی شـهرداری دارد. الان صاحب 

قبلـی زیربـار نمـی رود و بهانه تراشـی می کند راهکار چیسـت؟

و  انتقـالات هنـگام خریـد  بـه نقـل و  هزینه هـای مربـوط 

فـروش بـا توافـق طرفیـن تعییـن تکلیـف می شـود. در فـرض 

سـؤال و بـا توجـه بـه اینکـه نسـبت بـه هزینه هـا توافقـی 

صـورت نگرفتـه، امـکان طـرح خواسـته بـه طرفیـت فروشـنده 

وجود دارد.

داد
ھر

ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

درسـت مثـل تک تـک کبوترهـای جلـد حـرم مـا مشـهدی ها هـم می نشـینیم یـک 

جـای دنـج تـوی صحـن، زل می زنیـم بـه تک تـک آدم هایـی کـه نمی دانیـم چـه 

روزگاری دارنـد. زل می زنیـم بـه کبوترهایـی کـه گاهـی دلمـان می خواهـد جـای 

آن هـا باشـیم. زل می زنیم بـه آسـمان آرام حـرم و مهربانـی و امیـد از فضایـش هدیه

 می گیریم.

چه غم دارد آنکه تو را دارد

یـک گوشـه دنـج تـوی صحـن می نشـینیم و زمزمـه 

می کنیـم: یـا امـام رئـوف، سال هاسـت بـه محبـت 

و ولایت تـو پنـاه آورده ایـم. مـا را از هـوای دل انگیز 

کرامتـت سرخـوش کـن.

زمزمـه می کنیـم: مـا را بـه انـدازه کبوتـر گنبـدت 

قبول کـن آقـا و سرگردانی مـان را سـامان ببخش 

ای آن کـه حرمت قبله دل  های شکسـته اسـت. 

اینجاسـت کـه یـک دنیـا آدم نگرانی هـا و 

غم  هایشـان را بـه پنجـره فـولاد تـو گـره 

پرسـتاره  تر  نیـز 

اسـت یـا غریب الغربا! 

چقـدر آدم اینجاسـت کـه 

در هفـت آسـمان غیـر از تـو 



  اولین عکاس زن ایرانی
 نگاهی به زندگى عزت ملک خانم اشرف السلطنه که گفته می شود اواخر 

عمر در مشهد زندگى کرده است
فـارغ از نـگاه جنسـیتی، اولین هـا در 

هـر حـوزه و رشـته ای مـورد توجـه 

بوده انـد. با وجـود این، چنین متصور هسـتیم 

که اولین زنان چـه در حوزه هـای علمی چه در 

حوزه های اجتماعـی و هنری بـه دلیل شرایط 

فرهنگـی و اجتماعی دشـوارتری کـه از مردان 

برای کسـب مدارج بالا داشـته اند، باید بیشتر 

مـورد توجـه قـرار بگیرنـد یـا دسـت کم یـاد و 

نامشـان بیشـتر بـرده شـود امـا در عمـل ایـن 

اتفاق نیفتاده و بیشـتر مـا نام زنانـی را که 

اولین هـا را رقـم زده انـد به درسـتی 

نمی دانیم.

عزت ملــــــــــک خانم اشرف السلطنه 

یکـی از همیـن اولین هاسـت کـه در 

دوران قاجـار زندگی کرده اسـت و از او به 

عنوان نخسـتین زن عـکاس ایرانـی در تاریخ 

نـام می برنـد.

 براسـاس گزارش ها، اشرف السـلطنه عکاسی 

را از شـاهزاده محمدمیـرزا، پسرعمـوی خـود، 

فراگرفته است. او که همسر محمدحسـن خان اعتمادالسـلطنه، وزیر انطباعات دوران ناصری، 

اسـت نامش بارها در کتاب «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه» که دربرگیرنده وقایع چهل سال 

زندگی او در دربار ناصرالدین شـاه اسـت به چشـم می خورد. گفته می شـود اشرف السلطنه این 

کتـاب را برای همـسرش پاکنویـس و ویرایش کرده اسـت. او پـس از فوت اعتمادالسـلطنه، این 

کتابچـه را کـه توقیف شـده بـود از مظفرالدین شـاه پـس گرفـت و تـا پایـان عمـر از آن نگهداری 

کرد. این کتـاب تحت عنوان روزنامـه خاطرات اعتمادالسـلطنه در ۱۹۶۶ میلادی منتشر شـد و 

اطلاعات جالبی درباره زندگی در دربار و شـخصیت ناصرالدین شـاه در قرن نوزدهـم در اختیار 

گذاشـت. اشرف السـلطنه جـز این کتـاب چنـد کتـاب دیگـر اعتمادالسـلطنه را ویرایـش کرده 

اسـت. هم چنین گزارش شـده اسـت سـید فریـد قاسـمی، پژوهشـگر تاریـخ مطبوعـات ایران، 

در کتاب «مطبوعـات ایرانی» با اشـاره به ایـن موضوع از اشرف السـلطنه به عنوان نخسـتین زن 

روزنامه نـگار ایرانی یـاد می کنـد و می نویسـد: نخسـتین زن مطبوعـات ایـران عزت ملک خانم، 

دخـتر امام قلی میـرزای عمادالدولـه دولتشـاهی، اسـت. او در سـال ۱۲۵۰ شمسـی بـه عقـد 

محمدحسـن خان صنیع الدوله (اعتمادالسـلطنه) درآمد و از سـال ۱۳۰۶ لقب اشرف السـلطنه 

را دریافـت کـرد. همـسر اشرف السـلطنه در دوران ۲۵ سـال زندگـی مشـترک بـا او عهـده دار 

امور مطبوعاتـی بـود، ۹ نشریه انتشـار داد و نامش به عنـوان نخسـتین وزیر انطباعـات در تاریخ 

به ثبت رسـید. در این مـدت، اشرف السـلطنه صمیمانه بـا او همکاری کـرد و حتی بیشـتر آنچه 

به عنوان روزنامه خاطرات اعتمادالسـلطنه بر جای مانده اسـت، تقریر اعتمادالسـلطنه و تحریر 

اشرف السـلطنه اسـت. دور نیسـت که آثار دیگری نیـز تحریر او باشـد.

بنا بر ایـن گـزارش، اشرف السـلطنه بعـد از ۲۵ سـال که همـراه همـسرش گرداننـده مطبوعات 

عهد ناصری بود، در سـال ۱۳۱۳ به علت فوت شـوهرش از تهران رفت. او همه املاک شـوهرش 

جز کتاب هـای خطـی اعتمادالسـلطنه را در تهران فروخت و راهی مشـهد شـد و تا آخـر عمر در 

این شـهر ماند.

شاعری که وطندار ماست
 زینـب بیـات، بانویـی کـه روز و روزگارش 

همچون شعر فارسـی با اصالت و پرمعناست، 

سـال۵۴ در افغانسـتان بـه دنیـا آمـده اسـت. او در 

هشت سـالگی از کابل به مشـهد مهاجرت کـرد ه  و   

سال هاست سـاکن مشهد اسـت. خانم بیات یکی 

از زنـان فعـال فرهنگـی و خوش نـام در ادبیـات 

خراسان است.

برایـمان بـا لهجـه  شـیرین فارسـی دری شـعر 

می خوانـد، انـگار بـا لهجـه ی او حـرف حافـظ 

و مولانـا را بهـتر درک می کنـی و بـه جانـت 

. می نشـیند

زینـب بیـات خاطـرات زیـادی از هم زیسـتی بـا 

هم زبانان خود در ایـران دارد. او به قول مردمان 

افغانسـتان «وطن دار» ماسـت.

تحصیلاتش را در رشته زبان وادبیات انگلیسی 

در دانشگاه فردوسی مشـهد به پایان رسانده و 

از نوجوانی دغدغه های فرهنگـی و اجتماعی 

بـه خصـوص در حـوزه زنـان، او را بـه نوشـتن، 

خوانـدن و سرودن واداشـته اسـت تا امـروز  او 

را نویسـنده و شـاعر ببینیـم. هم چنیـن او یـک مجـری 

پیش کسـوت و گوینـده باتجربـه، موفـق و دغدغه منـد 

در «رادیـو دری» اسـت کـه در دل شـنوندگان برنامـه 

و به خصـوص دخـتران جـوان شـنونده جـا دارد و 

دوست داشـتنی اسـت. بیات کارشـناس مجری برنامه 

زنده  خانـواده رادیـو و تهیه کننـده برنامه  هـای ادبی آن 

اسـت. سال هاسـت مجـری کارشـناس برنامـه میـراث 

مشـترک شـبکه جام جـم بـوده و قصه خـوان بخـش 

افغانسـتان سـایت «دادارک» مربوط به علـوم و فناوری 

ایـران نیـز هست.«شـاعر و سـیب سرخ» نـام برنامـه ای 

دیگر از اوست که در سـیزدهمین جشنواره  بین المللی 

رادیو بـه رتبـه برتـر دسـت یافت. 

زینـب بیـات همـسر شـاعر، نویسـنده و منتقـد ادبـی   

محمد کاظم کاظمی است. اسـتاد کاظمی می نویسد 

و زینـب بیـات گویندگـی و تهیه کنندگـی می کنـد. 

حاصـل آن می شـود برنامـه  «قنـد پارسـی»، یکـی از 

برنامه هـای شـنیدنی رادیـو دری. ایـن یعنی یـک زوج 

هنرمنـد وقتـی دسـت بـه دسـت هـم  می دهنـد یـک 

کار خـوب فرهنگـی تولیـد می کننـد. زندگی مشـترک 

و همراهـی سرشـار از مهـر زینـب بیـات و محمدکاظـم 

کاظمـی از سـال ۱۳۷۴ آغـاز شـده اسـت و سـه فرزنـد 

دخـتر هنرمنـد و هـم دل دارنـد.  مجموعه گزیـده 

غزلیـات بیـدل بـا گزینـش محمدکاظـم کاظمـی را 

زینب بیـات بـا لهجـه  فارسـی دری،  بـه زیبایـی دکلمه 

کرده اسـت و «ماهیان هیرمنـد» نام مجموعه شـعری از 

اوسـت که در دسـت چـاپ اسـت. دغدغه های شـعری 

او بیشـتر مسـائل زندگـی مـردم جامعـه به خصـوص 

زنـان افغانسـتان اسـت. بـا هـم یکـی از شـعرهایش را 

می خوانیـم.

درختستان 

خورده پیوند باتو این دل و جان، رگ و هم ریشه ها و نام 

و نشان

نسب ما به چشمه ها برسد، به گل سرخ و لاله و ریحان

واژه ها را به لحن روشن آب، مادرم بر زبان من می ریخت

لهجه ام قند فارسی دری، کابل و بلخ و غزنه و پغمان

لب که وا می کنم به آهنگ شعر حافظ سرود مولاناست

شور شهنامه را به دل دارم نتوانی جدا کنی آسان

از سمرقند سیب آوردم از نشابور جام فیروزه

خوشه  پرطراوت انگور از هرات عزیز تا پروان

قصه ام می رسد به یک کاشی در بلندای مسجد جامع

یا به یک کارگاه کوزه گری در محلات کابل و کاشان

گرچه این قصه را گلوله نوشت مهر اتباع بر جبینم خورد

من همانم همان خراسانی سرو سبزی از این درختستان
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روز دوباره درمی آید
کتابی که می کوشد روایت های متفاوتی از 

مسائل اجتماعی بانوان نشان دهد

«دو زن زیبـا» نوشـته آرام روانشـاد مجموعـه 

داسـتانی متشـکل از هشـت داسـتان بـا 

محوریـت زنـان اسـت. عنـوان داسـتان های ایـن 

مجموعـه از ایـن قـرار اسـت: «فقـط می خواسـتم یـک 

فنجـان قهـوه بخـورم»، «دو زن زیبـا»، «زرد»، «از دفـتر خاطـرات یـک 

تازه عروس متولد ۱۳۵۲»، «روز برمی آید»، «چله بران» و «اکستنشـن». 

دو داستان این کتاب برنده جایزه نیز شده اند.

روایـت کتـاب از زنانـی اسـت کـه بـا موقعیت هـای متفـاوت اجتماعی 

روبـه رو می شـوند. نویسـنده کتـاب دربـاره چگونگی شـکل گیری این 

مجموعـه گفته اسـت: از بین بیسـت داسـتان کوتاهـی که طـی یازده 

سـال نوشـته ام هشـت داسـتان را برای چاپ انتخاب کـردم، آثاری که 

به  نظرم به بلوغ رسـیده اند. محوریت اصلی داسـتان ها زنان هسـتند. 

هرکدام از داسـتان ها روایت یک زن اسـت که در یک موقعیت بحرانی 

قرار می گیـرد. در واقـع، خلق یک جهـان زنانه و مسـائل و مصایبی که 

می توانـد برای آن هـا پیـش بیاییـد و چگونگی نحـوه  مواجهـه، رویکرد 

و نـگاه بـه ایـن بحـران پایـه داسـتان ها را شـکل می دهنـد. فضـای 

همـه داسـتان ها نیز بـا هـم متفـاوت اسـت. شـخصیت پردازی در این 

مجموعه داسـتان بـه کمـک جزئی نگـری و توجه بـه جزئیـات ذهنی و 

روانی شـخصیت های اصلـی و هم چنین نـگاه زنانه نویسـنده به خلق 

شـخصیت هایی ملموس و در عین حال دارای عمق منجر شـده است 

کـه خواننده را بیشـتر بـا داسـتان ها همـراه می کند.

 همیـن طـور جنبه هـا و زوایـای دیگـری از شـخصیت زن امـروز را 

آشـکار می سـازد.«دو زن زیبا» از سـوی نشر نیـماژ در سـال ۱۴۰۰ در 

۱۰۴ صفحـه منتـشر شـده اسـت. آرام روانشـاد، متولد ۶ اردیبهشـت 

۱۳۵۵، داسـتان نویس ایرانـی اسـت. او داستان نویسـی را بـا حلقـه 

قصـه شـیراز زیـر نظـر بزرگانـی چـون ابوتـراب خـسروی و محمـد 

کشاورز از سال ۱۳۸۰ شروع کرد. 

قبـل از داستان نویسـی، در مقـام 

نویسنده و دستیار کارگردان تئاتر 

مشـغول و از سـال ۸۲ تـا ۸۵ مدیر

روابط عمومی خانـه مطبوعات 

فارس بـوده اسـت. او پیش 

از این مجموعه داسـتان، 

چــــــهار اثر «فـــــروغ 

فرخـزاد»، «تـوی ایـن 

رخــتخواب نرم خوابم 

نـــــمی برد»، «ساعت 

ویرانـی» و «بـه پشـت 

سر نـگاه نکـن» را در 

کارنامـه خـود دارد.
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